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گاهی زن ها، مادرها خودشان مادر می خواهند
مــادرم چــادری اش را        

می تکانــد. از زنــی می گویــد 

شوی مرده. بچه هایش را به راه انداخته و 

راهی مشهد شده. از زنی می گوید که با 

اضطراب آینده مبهم، در آرامش مشهد 

پناه گرفته. از زنــی می گوید که از تمام 

دارایی زندگی اش، یــک چمدان باقی 

مانــده، از زنانــی خســته از جنــگ و 

دربــه دری، امــا صبــور و مقــاوم کــه 

توانسته اند تاکنون با وجود آنچه هستی 

یک انسان را نشانه گرفته، زنده بمانند.

مــادرم چــادری اش را می تکانــد. تری 

گوشه چشــمش را هنوز می شود حس 

کــرد. از زنــی می گویــد کــه روزگاری 

سرمعلــم بوده و حــالا به دنبــال کار در 

خانه های مردم است، از زنی که روزگاری 

در خانه آبایی اش، هر محرم و هر صفر، 

دیگ هــای نــذری اش و روضه هــای 

خانگی اش روبه راه، اما حالا در یک اتاق 

کوچک ته شهر، تنهای تنها بر مصیبت 

بانــوی کربلا گریــه می کند. مــادرم با 

خــودش آرام تکــرار می کند: «ســخت 

است، سخت است.»

سخت است که زندگی ات، خانواده ات، 

شهرت، داشته ها و خواسته هایت متأثر 

از عوامل بیرونی، مدام در تغییر و تهدید 

و تبدیل باشد. ســخت است حتی برای 

یک مادر.

مادرم می گوید: «مــادرم را در وطن جا 

گذاشته ام. دلم مادرم را می خواهد.»

گاهی زن هــا، مادرها، خودشــان مادر 

می خواهند.

این روزها که مادرهــا از جای جای 

افغانســتان و از روزگار تلخشــان بــه 

مادرشهر، مشــهد، پناه آورده اند، به این 

فکــر می کنــم کــه روزی دور و دورتر از 

امروز، زن هــای این منطقــه، مادرهای 

مادرهــای مادرهــا مهریه هایشــان را 

بخشیدند تا برای غریب توس سوگواری 

کنند. شاید از همان زمان می دانستند 

که مشــهد مادر است. مشــهد برای هر 

غریب دورافتاده از وطن وطن است.

مشهد مادرانی دارد که از حق خود برای 

حمایت از یک غریب آشنا می گذرند.

در طول یک ســال گذشــته، زنان 

زیادی مجبور به مهاجرت به ایران شده و 

در پناه امام رضــا(ع) و در دامنه حمایت 

زنــان مشــهدی قــرار گرفته انــد. زنان 

مشهدی با وجود همه مشکلات روزمره، 

چون مادران روزگار دور و دورتر، همدلی 

و همراهی شــان را با زنان مهاجر جدید 

ثابت کرده اند. گلشــهر، قرقی، رسالت، 

ســاختمان، مفتح، چهارراه برق و همه 

مناطــق مهاجرنشــین، در یــک ســال 

گذشــته شــاهد همدلــی و همراهی و 

خواهری زنانی بودند که شــاید فقط با 

نگاه صحبت می کردند.

حمایت و مراقبت وقتی به جریان عادی 

زندگی، بــه ویژگی یک انســان تبدیل 

شود، همواره و در مواجهه با یک انسان 

دیگر، حتــی در برابر یــک غریبه و یک 

ناشناس و یک غیرهم زبان بروز می یابد، 

چه برســد به وقتی که زنی خراســانی با 

کوله بــار فرهنگی خراســان بــزرگ، به 

مادران مادرشهر، به شهر زنان نوغانی، 

هجرت کرده باشد.

خانواده های مهاجر را فراموش نکنیم

      اولین مواجهه من با مردم خوب 

سرزمین افغانستان برمی گردد به 

سال های کودکی ام، زمانی که همسایه 

مهربان ما با لهجه شــیرین افغانستانی 

خود، از خاطرات و رنج های ســال های 

غربت خــود صحبــت می کــرد و البته 

همیشــه شــاکر خداونــد بود و بســیار 

قدردان محبت اندک ما.  تا اینکه از چند 

سال پیش به همراه گروهی جهادی در 

مناطق محــروم و مهاجرپذیــر شروع به 

فعالیت کردیم.

یکی از چالش های بزرگ ذهن من در آن 

ایام این بود که آیا نپرداختن به مشکلات 

خانوده هــای مهاجــر و در اولویت قرار 

ندادن آن ها کار درستی است، آن هم با 

وجود مشکلات عمده ای که این قشر به 

واسطه نداشــتن کار و سرمایه مناسب و 

حمایت نشدن از سوی نهادهای دولتی 

و خصوصی دارند و بعضــا در مواردی از 

امکانات ابتدایی زندگی هم محروم اند. 

به همیــن علــت، مــدام بــا گروه های 

جهــادی و نیکــوکاران بــر سر اولویــت 

نداشــتن بحــث و اختلاف نظــر پیش 

می آمد. پس از مدت ها مشــاهده عینی 

و تجربه زیسته در این مناطق، دریافتم 

مسئله مهاجران افغانستانی در شهر من 

موضوعی نیست که بشــود آن را نادیده 

گرفت و از کنــار آن بی تفاوت گذشــت 

به علت تعداد چشــمگیر مهاجران و نیز 

تأثیری که بر شهر می گذارند. در نتیجه، 

باید بــه دنبال راهی بــرای بهبود رابطه 

دوســویه ما با مهاجران بود تــا در کنار 

هم کمترین آسیب را به یکدیگر بزنیم و 

کیفیت بهتری از زندگی را تجربه کنیم. 

صرف مهاجــر بــودن آن ها نبایــد مانع 

برخورداری ایشان از امکانات و خدمات 

مختلف در شــهر شــود. ایــن در حالی 

اســت که در بســیاری از موارد با فراهم 

آوردن زمینه های شغلی برای سرپرستان 

خانــواده مخصوصــا زنــان سرپرســت 

خانواده آن ها را از درگیری در مشکلات 

مضاعف در جامعه واکسینه می کند.
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نگاهی به ظرفیت های پیش روی ایران در مسئله مهاجران

زنان افغانستانی، منادیان صلح 
      مفهوم «دیاســپورا» در روابط بین الملل به مهاجرت 

شباهت های بسیار زیادی دارد. معمولا وقتی سخن از 

مهاجران به میان می آید، مسائل امنیتی با نگاه منفی به ذهن 

خطور می کند اما در دیاســپورا   نوعی نــگاه مثبت به پدیده 

مهاجرت غلبه دارد. نگاه عمومی جامعه بــه مهاجران نوعی 

نگاه همراه با ناامنی است که معتقد اســت مهاجران با خود 

دردسر می آورند و این نوع نگاه درباره مهاجران افغانســتانی 

بیشتر دیده می شود.

البته این اصلا بدان معنا نیســت که مفهوم امنیت را نادیده 

بگیریم یا بر سر آن مسامحه کنیم. امنیت رکن اصلی هر کشور 

است و با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. منظور این است که 

نباید همه چیز را امنیتی سیاسی ببینیم. اگر بخواهیم به دلیل 

حضور پررنگ مهاجران افغانستانی در ایران، این گروه را در 

مرکز توجهات قرار دهیم، باید به یک نکته اصلی توجه کنیم 

که منظور از دیاسپورا، مهاجرانی قانونی است، نه غیرقانونی.

در عرصــه بین الملل بــه دیاســپوراها به عنــوان یک فرصت 

نگریســته می شــود. یعنی از طــرف دولت هــا، قومیت های 

مختلف با صرف هزینه ســنگین به کشــورهای اروپایی وارد 

می شــوند و به عنوان دیاســپورای کار به منفعت اقتصادی و 

توسعه کشورها کمک می کنند.

هم گرایی و همدلی محصول دیگر نگاه مثبت به دیاسپوراست 

که اتفاقا این مسئله در زنان افغانستانی بسیار مشهود است. 

اگر درســت بتوانیم با مخاطــب ارتباط برقــرار کنیم، همان 

اتفاقی می افتد که در محله ها و کوچه پس کوچه های مشهد 

در دوران جنگ سوریه شــاهد بودیم. وقتی زنان افغانستانی 

بتواننــد ارتباطی دلــی با مفاهیــم و ارزش ها برقــرار کنند و 

ضرورت انجام کاری را درک کنند، قطعا می توانند به بهترین 

نحو آن را انجام دهند و حتی برای حفظ امنیت ایران، حاضرند 

از جان عزیزان خود بگذرند، زنانی که با حمایت مادرانه خود 

از تیپ فاطمیون، توانستند شر داعش را از سر ایران کم کنند 

و اگر حمایت های این زنان مجاهد نبــود، قطعا اوضاع بدین 

شکل رقم نمی خورد.

نگاهی به عملکرد سرداران شهید ســلیمانی و شوشتری در 

مواجهه با اهل سنت افغانستانی مقیم ایران می تواند به عنوان 

الگو ارزیابی شود. البته نباید از نظر دور داشت که این مردان 

و زنان افغانستانی بودند که در غم از دست دادن سردار دل ها 

در کنار برادران دینی خود در ایران عزاداری کردند.

از ســویی دیگــر، ماهیــت ضــد آمریکایــی بســیاری از 

افغانســتانی ها به ویژه در میان زنان مقیم ایران نیز دستاورد 

بسیار مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت. نگاه تحقیرآمیز 

آمریکایی هــا به افغانســتانی ها موجب شــد تعــداد زیادی 

از آن ها به ایــران پناه بیاورنــد. هرچند در بســیاری از موارد 

مهاجرت مردم افغانستان به ایران از روی اجبار و درپی وقوع 

جنگ و قحطی اتفاق افتاده اســت و شاید بســیاری از آن ها 

به علت غلبه نگاه منفی سرخورده و دلسرد باشــند، به عنوان 

دیاسپورای کار، منشأ اثر فراوانی بوده اند که توسعه اقتصادی 

و امتیازگیری در عرصه بین الملل نیز یکی از این موارد است.

اگرچــه آماده نبــودن زیرســاخت ها بــرای مهاجرپذیری در 

ایران شرایط را برای اثرگذاری دیپلماســی فرهنگی ســخت 

کرده اســت، نباید فراموش کرد مردم افغانستان به ویژه زنان 

افغانستانی می توانند مانند یک نهاد امنیت ساز عمل کنند، 

مانع گسترش جنگ و درگیری در مرزها شوند و خود منادیان 

صلح در جامعه تلقی شوند.

زینب اصغریان
دانشجوی دکترای علوم سیاسی
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      زن یــک  بار دیگــر با گوشــه روسری اش 

اشــک هایش را پــاک می کنــد. نگاهی به 

سینی می اندازد و بشقاب غذا را برمی دارد و فقط یک 

کلمه می گوید: «تشکر.» دیشب صدای بچه هایش تا 

طبقه بالا می آمد. بچه های قدونیم قد به تازگی همراه 

مادر به ایران مهاجرت کرده انــد و پدر با وعده آمدن 

هنوز به آن ها نرســیده اســت. ایــن تــازه اول مرثیه 

مهاجرت اجباری آن هاســت، مرثیه ای که جنگ به 

بسیاری از مهاجران تحمیل می کند.

سختی های مهاجرت

یک  بار دیگر زنــگ خانه را می زنــم. اینجا کوچه ای 

یک متری حوالی شهرک شهید باهنر یا همان منطقه 

ساختمان اســت. خانواده ای افغانســتانی در خانه 

ساکن هستند که به تازگی به ایران آمده اند. اهالی 

محــل می گویند خانوادگــی سرکار می روند تا خرج 

زندگی را دربیاورند. منتظر می مانم. زنی با چهره ای 

خســته و خموده از سر کوچه می آیــد. در قفل خانه 

کلید می انــدازد. همین جا در آســتانه در با یکدیگر 

هم کلام می شویم. «پنهانی آمدیم. از مرز به سختی 

رد شدیم. بچه هایم همه مریض شدند و دارو و دوایی 

نداشــتیم. من فقــط گریه می کــردم. اینجــا قوم و 

خویش داشــتیم ولی همین قدر هم که بخواهیم به 

مشــهد برســیم پول نداشــتیم. البته 

امیدی هم به رد شــدن از مرز نداشــتیم امــا به هر 

مشــکلی بود عبور کردیم. یک هفته طول کشــید تا 

به شهرک رســیدیم. اقوام را یافتیم. فکر می کردیم 

اوضاع خوبــی دارند ولــی این طور نبــود. کارگری 

می کردند. یک ماه همان جــا ماندیم. صاحب خانه 

ایرانی بود و به علت آوارگی ما چیــزی نگفت. خانم 

صاحب خانه در کار پاک کــردن حبوبات بود. برایم 

کار مــی آورد که کمک خرج باشــد. شــوهرم سرکار 

ســاختمانی رفت. بعد از یک ماه دنبال خانه رفتیم. 

غم دلم تازه شد. از خانه ای بزرگ با درخت های زیبا 

در افغانســتان حالا برای یک زیرزمین باید التماس 

می کردیم. چون اتباع بودیم اجاره نمی دادند. یکی 

از روحانی هــای محله که ایرانی بــود به نام خودش 

برای ما خانه گرفت. هنوز هم کار می کنیم. بعضی ها 

می گوینــد: کارهای ما فقــط برای ایرانی هاســت. 

به شما که افغانســتانی هســتید کار نمی دهیم اما 

بعضی ها هم نان به ما می رسانند و حرمت همسایگی 

را نگه می دارند.»

هویت پنهان من

ســال ها هویتــش را بازگــو نمی کــرد. همه چیز به 

یک خاطره تلــخ از دوران کودکی تــا اکنون که ۳۵

ســال دارد برمی گــردد که باعث 

نشــد بگوید اهل افغانســتان اســت. او در یکی از 

خیابان هــای منتهی به طبرســی شــمالی زندگی 

می کند اما اکنون تلاش می کند همســایگی را بین 

خواهران مهاجر و ایرانی گسترده کند. سفره نذری 

می انــدازد. در کارهای عام المنفعه شریک اســت. 

تلاش کرده اند در جمعی زنانه مشکلات محله را حل 

کنند. اگرچه دستشان خالی است و سیلی اقتصاد 

به صــورت آن ها محکم تــر از دیگــران اصابت کرده 

است، سفره ساده شان بزرگ ترین محل برای جمع 

شدن هم زبان های فارسی است. «مادرم ایرانی بود 

ولی پدرم از اتباع افغانســتانی بود کــه در نوجوانی 

و قبل از ازدواج بــه ایران مهاجرت کــرده  بود. من و 

خواهرها و برادرهایم در ایران متولد شــده ایم اما 

هیچ وقت هویتی نداشــتیم و به ما شناســنامه 

ندادند. تازه الان بعد از ۳۵ ســال قرار اســت 

مشکلات شناسنامه حل شود. در این سال ها 

من هویتم را از همه دوستانم پنهان کردم چون 

می ترســیدم اگر بفهمنــد ایرانی نیســتم من را 

ترد کنند. کلاس اول دبســتان بودم که از یک بازی 

وســطی به علت افغانســتانی بودن بیرونم کردند. 

می گفتند: تو شکل ما نیســتی! از آن به بعد، دیگر 

نگفتم ایرانی نیستم. با وجود این تجربه تلخ کودکی، 

الان دوستان ایرانی خوبی دارم ولی واقعا تردید دارم 

که آیا می شــود راست و درســت قصه زندگی ام را به 

آن ها بگویم یا نه. بعد سال ها تصمیم گرفتم این تابو 

را بشــکنم. از فرهنگ خودمان برای زنان همسایه و 

دوســتان گفتم از علاقه های مشترکمان. کم کم آن 

خاطره در ذهنم کم رنگ شده است.»

در حاشیه همسایگی
زنان مهاجر ساکن مشهد این روزها بیش از گذشته به همدلی نیازمندند
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از مهاجرت تا فرهیختگی
زینب بیات شاعر، نویسنده، تهیه کننده و گوینده رادیو 

دری در مشهد است. او و همسرش، محمدکاظم کاظمی، 

از چهره های فرهنگی مهاجران افغانستانی مقیم ایران 

هستند.

بیات متولد سال ۱۳۵۴ در دشت برچی ولایت کابل است. 

زینب سال های کودکی را در کوچه پس کوچه های همین 

دشت پشت سر گذاشته اســت. سپس پدرش به مشهد 

می آید و سال هاست ساکن اینجا هستند. از کلاس چهارم 

به بعد را در مشهد درس می خواند. تحصیلات تکمیلی 

خود را در دانشــگاه فردوســی و در رشــته زبان و ادبیات 

انگلیسی پشت سر می گذارد. بعد از آن، 

کار خود را در رادیو دری با عنوان گوینده، 

نویسنده و تهیه کننده آغاز می کند. از سال های 

نوجوانــی و دوران راهنمایــی به فعالیــت در رادیو 

علاقه مند می شود و از سال ۱۳۷۱، سال های پایانی 

دبیرستان، فعالیت خود را با رادیو شروع می کند.

از مهاجرت تا پزشکی
انبــوه  مهاجــرت  اول  مــوج  از  خانــواده اش 

افغانستانی ها به ایران بوده اند. پدر نصیبه که 

یک کشاورز بود به همراه همسر و دختر 

کوچکش از روستای کوچکی 

در قندهــار افغانســتان بــه 

سمت ایران آمد و در نهایت، 

در شــهر مشــهد ســکنی 

گزیدند، جایی که نصیبه در 

سال ۱۳۶۰ در آن  متولد شد.

نصیبه حیدری تا نه سالگی به همراه خانواده اش در مشهد زندگی 

کرد ولی برای اینکه پدرش بتواند به کار کشــاورزی بپردازد، این 

شــهر را به مقصد آب سرد دماوند ترک کردنــد. از همان ابتدا که 

به مدرســه رفت، شــاگرد درس خوانی بود و به راحتی جای خود 

را در دل معلمان و هم کلاســی هایش باز کرد. پس از پایان دوره 

دبیرستان، در کنکور سراسری شرکت کرد و توانست با رتبه خوبی 

در رشــته موردعلاقه اش قبول شــود. تهران را به مقصد یزد برای 

دوران هفت ســاله تحصیل در رشــته پزشــکی ترک کرد. پس از 

شرکت در امتحان تخصصی، در رشته زنان و زایمان در دانشگاه 

شهید بهشتی پذیرفته شــد و اکنون سال هاســت در این عرصه 

فعالیت می کند.



   فاطمه سالاری متولد سال ۱۳۶۶ در ایران و مشهد است. اینکه می گویم متولد 

ایران، دلیل دارد زیرا یک مهاجر است، مهاجری که جنگ خانواده اش را به اجبار 

کوچ داده است. فاطمه دو لیسانس فقه و حقوق و علوم تربیتی دارد و دغدغه 

اصلی اش که آرزوی دوران کودکی اش هم هست معلمی و آموزش است. از سال 

۸۶ بر این دغدغه جامه عمل پوشانده و سراغ بچه هایی رفته است که به دلایل 

مختلف از سوادآموزی جا مانده اند. او در کنار آموختن الفبا به دنبال پرورش 

خلاقیت و کارآفرینی نیز بوده  است.

جایی برای جاماندگان از آموختن

او با دیدن علاقه بچه ها به آموختن، ترغیب می شود خود 

مؤسسه ای برای راه بیندازد، مؤسسه ای در حاشیه شهر 

برای بچه های بازمانده از تحصیل. «مدرسه خودگردانی 

در منطقه گلشــهر، ســاختمان و التیمور قرار داشــت. 

متوجه شــدم تعدادی از بچه ها از مســیر جاده سیمان 

به آنجا می آیند. آن ها مســیر دوری را کــه آن زمان هنوز 

خاکی بود و فقط یک اتوبوس داشت هرروز به زحمت طی 

می کردند. بررسی که کردم، متوجه شدم بچه های زیادی 

از این منطقه می آیند. بنابراین تصمیم گرفتم مؤسسه را 

در منطقه جاده سیمان راه بیندازم تا بچه های بیشتری 

که از تحصیل جامانده اند باسواد شوند. این شد که سال 

۹۳ اینجا را راه انداختیم و تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ نفر 

از بچه ها توانســته اند اینجا تحصیل کنند و بعد از اینکه 

مدارکشان درست شــد، در مدارس دولتی آزمون تعیین 

ســطح بدهند و ادامه تحصیل دهند زیــرا دانش آموزان 

زیادی در این منطقه هستند که نتوانسته اند به مدارس 

دولتی برونــد. همان ســال اول، ۱۲۰ نفــر از بچه های 

ایرانی و اتباعی که به هر دلیل از تحصیل جامانده  بودند 

وارد مؤسسه شدند و درس خواندند. هرسال تعدادی از 

بچه ها جذب می شدند ولی امسال بعد از مشکلاتی که 

در کشور افغانستان پیش آمد، تعداد بچه ها بیشتر شد. 

با حجم وسیعی از پناهجویان جدید روبه رو شدیم و تعداد 

بچه ها به حدود ۲۵۰ نفر رسید. به  نظرم بچه ها در حوادث 

و مهاجرت ها هیچ نقشی ندارند و تقصیری متوجه آن ها 

نیست. بعد از پناهندگی، ســزاوار نیست از تحصیل جا 

بمانند و برای این جاماندگی و بی سوادی، مجبور شوند 

در آینده به هرکاری تن دهند.»

دوست داشتم معلم شوم

تولد فاطمه مانند تک تک ما 

در همین خاک بوده اســت 

و بیش از کشــور مادری و 

پــدری اش، افغانســتان، 

ایــران را دوســت دارد. در 

همین کشــور تحصیل کرده 

و با اینکه کارت اقامتی داشــته و 

هیچ ســالی از تحصیل در مدارس 

دولتی جا نمانده، خیلی پیش آمده  

اســت که نگران بخشنامه  و تأییدها 

باشد تا ثبت نام شود. او در این میان، 

دانش آموزان زیادی را هم دیده است 

که به دلیل نقص مدارک از تحصیل 

بازمانده انــد و هیچ وقــت پــای آن ها 

جایی حتی بــرای آموخــتن الفبا هم 

باز نشده است. همین دیدن ها باعث 

شده اســت کمر همت ببنــدد و برای 

تحصیل بچه های بازمانده از تحصیل، 

به ویــژه بچه هــای اتباع افغانســتانی، 

تلاش کنــد. از ســال ۸۶ وارد مدارس 

خودگردان می شــود و در سال ۹۳ خود 

یک مؤسسه فرهنگی-آموزشی در حاشیه 

شــهر مشــهد راه می اندازد. «از بچگی 

دوست داشتم معلم شوم ولی شرایط آن 

برای مهاجــران مهیا نبود. برای همیــن، تصمیم گرفتم 

وارد مدارس خودگردان شوم. از قبل آشنایی مختصری 

با این مدارس داشتم و اقوام ما در این نوع مراکز آموزشی 

فعال بودند. با هزار زحمت وارد یکی از این مدارس شدم. 

ابتدا تصورم این بــود که مدارس خودگــردان هم مانند 

مدارس دولتی هســتند ولی این گونه نبود و تفاوت های 

زیادی به ویژه در ظاهر داشــتند: امکانات کم، فضاهای 

کوچک و کلاس های بدون میز و نیمکت. بچه ها مجبور 

بودند روی زمین بنشــینند و درس بخوانند. حتی کتاب 

نداشتند. معلمی در این مدارس نتیجه خوبی برای من 

داشت زیرا ترغیب شــدم این مؤسسه فرهنگی-آموزشی 

را راه بیندازم.»

لیلا جان قربان

یک قدم 
برای دوستی 

گفت و گو با فاطمه سالاری بانوی جوانی که 

به دنبال پرورش خلاقیت و كارفرینی بین دانش آموزان مهاجر و ایرانی است
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و با اینکه کارت اقامتی داشــته و 

هیچ ســالی از تحصیل در مدارس 

دولتی جا نمانده، خیلی پیش آمده  

اســت که نگران بخشنامه  و تأییدها 

باشد تا ثبت نام شود. او در این میان، 

دانش آموزان زیادی را هم دیده است 

که به دلیل نقص مدارک از تحصیل 

بازمانده انــد و هیچ وقــت پــای آن ها 

جایی حتی بــرای آموخــتن الفبا هم 

باز نشده است. همین دیدن ها باعث 

شده اســت کمر همت ببنــدد و برای 

تحصیل بچه های بازمانده از تحصیل، 

به ویــژه بچه هــای اتباع افغانســتانی، 

 وارد مدارس 

۹۳خودگردان می شــود و در سال ۹۳خودگردان می شــود و در سال ۹۳ خود 

یک مؤسسه فرهنگی-آموزشی در حاشیه 

شــهر مشــهد راه می اندازد. «از بچگی 

دوست داشتم معلم شوم ولی شرایط آن 



خسته اما امیدوار

کار فرهنگی در هر منطقه  از شهر بی شک سخت است اما نتیجه ای که حاصل می کند شیرین و جان پذیر 

خواهد بود، شیرینی ای که با همه سختی ها سجادی را پای کار مؤسسه فرهنگی خود آن هم در منطقه ای 

کم برخوردار نگه داشته است. «قطعا خیلی خسته می شوم ولی مسیر آموزش ایستا نیست بلکه پویاست. 

انگیزه و ذوق بچه ها نمی گذارد مؤسســه را تعطیل کنم. اگر اینجا نباشــد، شــاید جای دیگری هم برای 

یادگیری آن  ها نباشد. شاید همین برای من انگیزه ای شده است که به این مسیر هرچند سخت ادامه دهم.»

همراهی های دوستانه و عام المنفعه

او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

همکاران که بیشتر از اتباع افغانستانی هستند انجام می شود. آموزش بچه ها برای ما آن قدر مهم است 

که در هر پایه ای باشند آن ها را پذیرش می کنیم و حتی برای یک نفر کلاس تشکیل می دهیم. سعی 

کرده ایم شرایطی فراهم آوریم تا آن ها کمتر احساس دور بودن یا جاماندن از تحصیل داشته باشند.»

آموزش حتی برای یک نفر

از آنجایی که آموزش دغدغه او برای راه اندازی مؤسسه بوده اســت، برای پذیرش بچه های بازمانده از تحصیل از محدودیتی 

نمی گذارد و اجازه می دهد همه جاماندگان از تحصیل در هر سن و در هر پایه ای در مرکز او بیاموزند. «ما در این مؤسسه همه 

بچه های جامانده از تحصیل را در هر مقطع تحصیلی ای که باشند پذیرش می کنیم تا زمانی که مدارک آن ها درست شود و وارد 

مدرسه شوند. از ابتدایی تا هر مقطعی از تحصیل که باشد، به آن ها آموزش می دهیم حتی اگر برای یک مقطع یک نفر باشد. 

در نهایت، یک کارنامه که به عنوان مدرک هیچ جا پذیرفتنی نیست به بچه ها می دهیم. این کارنامه ارزش قانونی ندارد. فقط 

آموزشی که می بینند کمک می کند اگر شرایطی پیش آمد و به مدرسه دولتی رفتند، تعیین سطح بدهند و در کلاسی مناسب 

بنشینند. بچه هایی که برای تحصیل سراغ ما می آیند فقط اتباع افغانستانی نیستند. شاگردان پاکستانی و ایرانی هم داریم. 

دو دانش آموز ایرانی داشتیم که شش سال نتوانسته بودند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. بعد از شش سال مشکل آن ها حل 

شد و توانستند در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند. اگر این مرکز آموزشی نبود، مجبور بودند تا نوجوانی بی سواد باشند و 

از هم سن وسال های خود جا بمانند ولی با آموزش هایی که دیدند، توانسته  بودند خود را به هم سن و سال هایشان برسانند. 

ماجرای تولد شیرین گل و جان آقا

این بانوی خلاق بعد از درخشش محصولات دستی بچه های مؤسسه تصمیم به ایجاد طرحی نو در 

تولید محصولات می گیرد، طرحی که خاص خودشان و برگرفته از فرهنگ مردم افغانستان باشد. 

«بعد از اینکه توانستیم بازار فروش خوبی از کارهای بچه ها داشته  باشیم، تصمیم گرفتیم محصولی 

تولید کنیم که خاص خودمان باشــد و تکرار و تقلید نکرده باشــیم، کاری نو کــه هویت و فرهنگ 

مردم افغانستان را نشان دهد. برای همین، دســت به کار شدیم و با ایده و خلاقیتی که از خودمان 

بود، اولین عروسک های سنتی افغانســتان را در مؤسسه تولید کردیم که در نمایشگاه جهان شهر 

رونمایی شد. این کار را نوروز همین امسال یعنی سال ۱۴۰۱ شروع کردیم و تاکنون استقبال خوبی 

از آن شده است. این کار محصولی از مشــارکت دانش آموزان، معلم ها و مادران است و اکنون که 

هنوز آن را گسترش نداده ایم و به بازار فروش آن چندان وارد نشده ایم، مستقیم و غیر مستقیم هفده 

نفر با ما همکاری می کنند. کار که پخته تر شــود، کارگاه غنی تری راه خواهیم انداخت. اسم این 

عروسک ها شیرین گل و جان آقاست و لباس های آن ها از پوشش قومیت های مختلف افغانستان 

است. مشارکت مادران یکی از طرح های ماســت که با عنوان طرح کمک به اقتصاد خانواده آن را 

راه انداخته ایم. در این طرح، دوره های آموزشی برای مادران می گذاریم. مثلا کارگاه های یک روزه 

خیاطی داشتیم که در یک جلسه دوخت یک مدل لباس را یاد می گرفتند و همان جا برای خودشان 

می بریدند و می دوختند و می رفتند یا دوره طراحی دوخت مزونی را داشتیم. یکی از استادان مطرح 

به مؤسسه آمد و به خانم ها آموزش داد. الان برخی از آن ها شخصی دوزی و کارهای مزونی می کنند.»

جوانه زدن در بازار

در کنار کلاس های مهارت زندگــی و زبان آموزی، بیش از بیســت نوع صنایع دســتی به بچه ها 

آموزش داده  می شود، صنایع دستی ای که برای آن ها بازار فروش خوبی هم وجود دارد. «نقاشی 

روی شیشه، ســفالگری، عروسک سازی، ســیاه قلم، گل د وزی، کار روی سفال، خیاطی و خیلی 

از مهارت ها را به بچه ها آموزش می دهیم. از تولیدات دســتی بچه ها دو سال بازارچه ای با عنوان 

بازارچه جوانه در مؤسسه راه انداختیم که استقبال خیلی خوبی از آن شد. در صفحه اینستاگرام 

جوانه بازار هم کارهای بچه ها را برای فروش گذاشتیم که فروش خوبی داشت. حتی مشتریانی 

از اتریش، بلژیک، انگلیس و کانادا داشــتیم که خریدها را برای آن ها ارســال کردیم. نکته مهم 

دیگری که در مباحث آموزشی بچه ها لحاظ شده است زنگ های آموزش قرآن، صحیفه  سجادیه و 

نهج البلاغه است. هدف این است که در کنار دیگر آموزش ها با مباحث دینی آشنا شوند و منابع 

مذهبی را بشناسند. کلاس «ش. ب. ب.» را هم که کلاس شــناخت بهترین ها و بدترین ها برای 

بچه های مقطع ابتدایی اســت در دوره های آموزشــی داریم. بچه ها در این کلاس ها با نقاشی و 

قصه گویی، آداب زندگی و سیره اهل بیت(س) را آموزش می بینند.»

تربیت و پرورش در کنار آموزش

اما کنــار آمــوزش در این مؤسســه همان طور 

که از نام آن  پیداســت، آموزش هــای فرهنگی 

نیز ارائه می شــود تا بــه توانایی هایی دســت 

یابند و خلاقیت آن هــا ظهور کند بــه گونه ای 

که گره گشای مشــکلات آینده آن ها باشد. «در 

کنار آمــوزش کتاب هــا و درس های مدرســه، 

مهارت های مختلفــی به بچه ها آمــوزش داده  

می شــود: مهارت های زندگی، بــازی، ارتباط 

مؤثر، مقاله نویســی، پژوهش محــوری و دیگر 

مهارت هایی کــه مورد نیاز آن هاســت. یکی از 

کارهای دیگری که انجام می دهیم کتاب خوانی 

اســت. بچه ها از کتابخانه مدرسه کتاب امانت 

می گیرند و آن را می خوانند. بعد دور هم جمع 

می شــوند و درباره آن کتاب توضیح می دهند 

و بحــث و تبادل نظــر می کننــد. حتی بعضی 

وقت هــا کتاب ها را نقــد می کنند. تــا پیش از 

اوج گیری کرونا کلاس زبان انگلیسی و کامپیوتر 

از کلاس های اصلی مؤسســه بود کــه در کنار 

مباحث درســی، بچه ها آن ها را فرامی گرفتند. 

این آموزش ها در حدی بود که تا مقطع متوسطه 

بچه ها با فتوشاپ و تدوین کاملا آشنا می شدند 

و تســلط کامل روی این کارها داشتند. هدف 

این بود کــه با ایــن آموزش هــا بچه هــا بعد از 

تحصیل یا حین تحصیل که به درآمد نیاز دارند 

سراغ کاری برونــد که پیشرفتی در آن داشــته  

باشند و رشدی برای آن ها داشته باشد، نه اینکه 

سراغ کاری بروند که هیــچ آینده ای ندارد. یک 

بار یکی از بچه ها را دیدم که در اتوبوس نشسته 

بود و کارت زدن مســافران را کنــترل می کرد و 

روزانه مبلغی از راننــده می گرفت. برایم دردآور 

بود که در ســنی که بچه می توانــد مهارت یاد 

بگیرد، پای دستگاه بنشیند و نگاهش به دست 

مردم باشــد که کارت بزننــد. او تلاش می کند 

استعداد ها و توانایی های بچه ها شکوفا شود و 

بچه ها با هویت خود بیشتر آشنا شوند. »

خسته اما امیدوار

کار فرهنگی در هر منطقه  از شهر بی شک سخت است اما نتیجه ای که حاصل می کند شیرین و جان پذیر 

او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

۲شنبــــــه
۷ شهریور  ۱۴۰۱

۱ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۴۷


او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

همکاران که بیشتر از اتباع افغانستانی هستند انجام می شود. آموزش بچه ها برای ما آن قدر مهم است 

که در هر پایه ای باشند آن ها را پذیرش می کنیم و حتی برای یک نفر کلاس تشکیل می دهیم. سعی 

کرده ایم شرایطی فراهم آوریم تا آن ها کمتر احساس دور بودن یا جاماندن از تحصیل داشته باشند.»

مؤثر، مقاله نویســی، پژوهش محــوری و دیگر تربیت و پرورش در کنار آموزش



 در ســال اخیر موضــوع مهاجــرت زنان
افغانستان به ایران داغ شد.

ریشــه های مهاجرت زنان افغانستانی تا 

اندازه ای متفــاوت از علــل و انگیزه های 

مردان مهاجر افغانســتانی اســت. زرنج، 

مرکــز اســتان نیمــروز در جنــوب غربی 

افغانســتان، پاتوق قدیمــی قاچاق بران 

انسان اســت. هزاران انســان سرگردان 

هرروز به دنبال نان و سرپناه از این شــهر 

عبور می کنند تا به بهشــت موعودشان، 

ایــران، برســند. همــراه این مســافران، 

شــنزارهای پهنــاور، بادهــای وحشــی، 

کوره  راه های بی آب وعلف و بی حوصلگی 

قاچاق بران انسان اســت. روزانه هزاران 

زن، مــرد و کــودک خســته و بی رمــق و 

بی روح همچون سنگ ها در ماشین های 

قاچاق بران انســان در کنار هــم و گاهی 

روی دوش هم سوار می شــوند تا از مسیر 

دشــواری میان مــرز افغانســتان و ایران 

عبور کنند.

موضــوع مهاجــرت افغانســتانی ها بــا 

مشکلات داخلی این کشــور بار دیگر در 

ایران و بســیاری از کشــور های منطقه و 

جهان داغ شــده اســت. زنان بــه عنوان 

گروه مهمی از جامعه انسانی افغانستان 

که بیشــترین آسیب  سیاســت ها متوجه 

آن هاســت، از جمله گروه هــای در شرف 

مهاجرت گســترده از افغانستان هستند. 

آنــان در دوره هــای پیشــین مهاجرت از 

افغانســتان، ســهم زیــادی داشــته اند. 

تعدادچشــمگیری از این زنــان در حال 

حاضر در ایــران زندگی می کننــد و این 

کشور خانه و کاشــانه اصلی ایشان شده 

اســت. جاذبه های ایران برای دختران و 

زنانی کــه در ایران متولد شــده اند بیش 

از زنانی اســت که بخش عمده ای از عمر 

خود را در افغانســتان گذرانده اند. تغییر 

ســاختار معیشــتی و محیط جغرافیایی 

افغانستانی های مهاجر به ایران که عموما 

از قوم هزاره هســتند موجب شــده است 

نظام پدرســالار ســنتی کارایی خود را از 

دست بدهد و از جامعه ایرانی متأثر شود.

 شــرایط ناهمــوار اقتصادی پاســخ زنان
افغانستانی به مهاجرت

در پژوهشی که دانشــگاه تهران با عنوان 

«مهاجــرت اجباری بین المللــی از منظر 

زنان افغانستانی مقیم ایران» انجام داده 

اســت، دلایل مهاجرت زنان افغانســتان 

جنگ و درگیری های داخلی، فروپاشــی 

زیرســاخت های اقتصــادی، مســائل 

خانوادگی و خدمات اجتماعی نامناسب 

اعلام شده است. شرایط بد اقتصادی نیز 

پاســخ مشــترک همه مصاحبه شوندگان 

زن در پاســخ به چرایی مهاجرت بوده که 

آن ها را به ترک وطن مجبور کرده اســت. 

این زنان در عین حــال در اتخاذ تصمیم 

نهایــی بــرای مهاجــرت نقــش چندانی 

نداشــته اند و سیستم مردســالار جامعه 

افغانســتان برای آن ها چنیــن تصمیمی 

گرفته اســت. آنان نیز مجبــور به پذیرش 

بوده اند زیــرا در جامعه افغانســتان پس 

از درگیــری، جنــگ و ناآرامــی، حفــظ 

زنان و کــودکان از انگیزه هایی اســت که 

مردان را به مهاجرت همراه خانواده   شان 

مجبــور می کنــد. دخــتران  افغانســتان 

 به  رغــم  فشــار  ســنت های  خانوادگی ، با  

حضور  در  دانشــگاه ها و  مراکز  آموزشــی ، 

امکان  آشــنایی  با  مردانی  خــارج  از  دایره  

خویشاوندی  را  پیدا  کرده ا  ند.  گرچه  تابوی  

ازدواج  با  مــرد  ایرانــی  به  شــدت  در  بین  

خانواده ها  ی  افغانســتانی رایج  است ، به  

نظر  می رسد  نســل  دوم  افغانستانی های  

متولد  ایران  به  چنین  ســخت گیری هایی 

 روی  خوش  نشان  نمی دهند.  نبود  امنیت 

 و  آزادی  در رفت وآمــد و  نبــود امکانــات  

تحصیلی  کافی  در  افغانستان  نیز  از  دیگر 

عوامل مؤثر درون  فرهنگی  است  که  زنان 

 افغانســتانی  را  به  ماندن  در  ایران  یا  حتی 

 خــروج  به  مقصد  یــک  کشــور  پیشرفته تر   

ترغیب  می کند.

افراد زیادی فاقد مدارک اقامت هستند

 دکتر فاطمــه اشرفی، کارشــناس حوزه 

مهاجرت و پناهندگی و فعال بین المللی 

درباره حقــوق زنان مهاجر معتقد اســت 

درمورد زنان مهاجر ساکن در ایران نیز باید 

به این نکته اشــاره کرد که ما در ایران هم 

با مهاجران افغانستانی هم عراقی روبه رو 

هستیم که بیشــترین تعداد پناهندگان، 

پناهجویان و مهاجر خارجــی در ایران را 

تشــکیل می دهند. البته در ایــن میان، 

مهاجران از افغانســتان از اکثریت غالب 

برخوردارنــد. به لحاظ ترکیب جنســیتی 

هم نزدیــک ۵۰ درصد مهاجــران را زنان 

تشکیل می دهند. طول مدت اقامت این 

افراد در ایران در کنــار موقعیت و شرایط 

مدارک اقامتی شــان ارتباط مســتقیمی 

با خدمــات و امکاناتی دارد کــه در ایران 

در اختیارشــان قرار گرفته است. طبیعی 

است که با توجه به حجم جمعیت میلیونی 

مهاجران افغانستانی در ایران که بیش از 

دوسوم آن ها فاقد مدارک اقامت هستند 

از یک طرف و محدودیت هــای زیربنایی 

که در کشــور موجود است از طرف دیگر، 

امکان خدمات رسانی به همه  افراد موجود 

نیســت. اما در مجموع فضای اجتماعی 

ایران بر خــلاف فضای افغانســتان برای 

زنان مهاجر افغان بهترین فرصت و زمینه 

برای ارتقای فردی و اجتماعی شان بوده 

اســت تا علی رغم محدودیت هــا، امکان 

رشد داشته باشند. جامعه  ایرانی هم اعم 

از بخش های دولتی و نهادهای غیردولتی 

همه تلاش خود را در حد توان و مقدورات 

انجــام داده اند تا امکاناتــی را که موجود 

است در اختیار مهاجران قرار دهند. شاید 

بارزترین نمونه این ادعا تفــاوت معنادار 

نرخ سواد زنان مهاجر افغان در بدو ورود به 

ایران در اواخر دهه ۵۰ با سال های اخیر 

اســت که از ۲ درصد به بیش از ۶۰ درصد 

رسیده است، تحولی که حتی در طول ۲۰

سال حاکمیت دولت ملی در افغانستان یا 

وجود تمام ادعاهایی که برای حقوق زنان 

افغانســتان در کنار هزینه های سنگین و 

غیرقابل باوری که برای برنامه های مربوط 

به توانمندســازی زنان مطرح شــد، قابل 

مقایسه نیست.

نتایج یــک تحقیق دیگر نشــان می دهد 

نسل  دوم افغانستانی ها ایران را  نیز  کشور 

 مناســبی  از  لحاظ  امکانــات  نمی دانند و 

 ترجیح  می د هنــد  به  کشــورهای  مرفه تر 

مهاجــرت  کننــد.  هــراس  عمــده  زنــان 

 افغانستانی  مهاجر  در  ایران  برای  بازگشت 

 بــه  افغانســتان  درگیر  شــدن  بــا  جامعه  

ســنتی  اســت  که  حیطه  عملکرد  زنان  را  

در عرصه  عمومــی  و  خصوصی  مــداوم  به  

نقد  می کشــد. در حالی  که ایران گرفتار 

تورم اقتصادی اســت، هم اکنون میزبان 

بیش از ۳ میلیون پناهجوی افغانســتانی 

است. بسیاری از افرادی که برای رفتن به 

ایران تلاش می کنند، می دانند امکان کار 

و دریافت دستمزد کافی در ایران مقدور 

نیست، اما تلاش کرده اند در ایران زندگی 

بهتری داشته باشند.

   یکی از مباحثی که این روزها درباره مهاجرت زنان مطرح می شود چرایی و 

چگونگی مهاجرت زنان از افغانســتان اســت. چــرا   زنان این کشــور به ایران 

مهاجرت می کنند و چرا گروه بســیاری از آن ها حاضر نیســتند به وطن خود 

بازگردند؟ چگونه تعداد چشمگیری از زنان افغانستانی توانسته ا ند در ایران به 

تحصیلات تکمیلی بپردازند و چندین چرای دیگر! دکتر سمانه پورمحمد

پژوهشگر ارتباطات و رسانه

چرا ایران مقصدی برای مهاجرت زنان افغانستان است؟

دل بریدن از سرزمین مادری 
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پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این شماره به برخی پرسش های متداول بانوان مهاجر 

پاسخ داده می شود. در صورت نیاز، می توانید سؤال های 

خود را به روزنامه شهرآرا پیامک کنید.

 من سرپرست خانوار هستم و از افغانستان به ایران آمده ام. برای تهیه مدارک
هویتی خود و فرزندانم چه کار کنم؟

باید به صورت حضوری از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 

اقدام شود. این اداره مسئول ثبت نام پناهجویان و پناهندگان و هم چنین 

تعیین وضعیت پناهندگان در ایران است.

 تازه به ایران آمده ایم. چطور می توانم بدون داشتن برگه هویتی دخترم را در
مدرسه ثبت نام کنم؟

ابتدا باید به دریافــت برگه حمایت تحصیلی اقــدام کنید. در اطلاعیه 

اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور مبنی بر چگونگی ثبت نام 

اتباع و مهاجران خارجی بدون مدرک این گونه بیان شده است:

الف) طبق بخشــنامه آموزشی ابلاغ شــده از ســوی وزارت آموزش و 

پــرورش، دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی ســال گذشــته 

(۱۴۰۱-۱۴۰۰) می توانند با هــمان برگه قبلی در 

واحد آموزشــی ثبت نــام کنند. ســپس از ابتدای 

آبان ماه برای تجدید برگه اقدام کنند.

ب) دانش آمــوزان دارای برگــه حمایت تحصیلی 

ســال گذشــته (۱۴۰۱-۱۴۰۰) کــه مقطــع 

تحصیلی آن هــا تغییر کــرده اســت، باید برگه 

حمایت تحصیلی سال جاری (۱۴۰۱-۱۴۰۲) 

را دریافت کنند.

ج) دانش آمــوزان متقاضــی اول ابتدایــی 

سنین شش تا هشــت ســال که در «طرح 

بازشماری» شرکت کرده اند مشروط به ثبت نام 

در این سرح، برای تجدید برگه اقدام کنند.

د) اتباع افغانستانی ثبت نام شده در «طرح سرشماری» 

که دارای فرزند در ســن تحصیلی هستند، 

به دفاتر کفالت مراجعــه نکنند و منتظر 

ابلاغیه صادره از سوی اداره کل امور اتباع 

و مهاجرین خارجی وزارت کشور بمانند.

زندگی عاشقانه من
برشی از زندگی همسر شهید سید حکیم از فرماندهان تیپ فاطمیون

زهرا حسینی همسر سردار شهید مدافع حرم سید محمد حسن حسینی 

با نام جهادی سید حکیم است، یکی از افرادی که نامش در سال های 

دفاع از حرم حضرت زینب(س) جاودانه شد. آن دو زندگی عاشقانه ای را در 

کنار سادگی با هم داشتند و خانم حسینی از آن روزها با عنوان شانزده 

ســال خاطره انگیز یاد می کند. «همیشــه لبخند داشــت. حتی اگر از 

اتفاقی ناراحت می شد، با زبان نرم ناراحتی خود را در میان می گذاشت. 

بین رزمنده ها وقت شوخی شوخ بود اما در زمان نبردها جدی. دوستان 

ســید تعریف می کننــد او در زمان عملیات بســیار محکــم جدی بوده 

است.»«سید من» از دهان همسر شهید نمی افتد. 

این بانوی صبــور و فداکار خبر شــهادت همــسرش را از طریق فضای 

مجازی می بیند و قطعا تحملش راحت نبوده است. «بعد 

از نماز صبح، گوشی را برداشتم و برنامه ها را چک کردم. 

در برخی از گروه های اینترنتــی، تصاویر و صوت های 

ســید را دیدم که در آن اعلام کرده بودند به شــهادت 

رسیده بود. در واقع، از طریق اینترنت خبر شهادت 

سید را متوجه شدم. حقیقتا سخت گذشت. 

واکنش در آن لحظه به شــدت ســخت بود و 

این مسئله برای یک همسر بسیار سخت تر 

می شــود وقتی از طریق فضــای مجازی و 

گروه ها خبردار شود همسرش به شهادت 

رسیده اســت. چون حضرت زینب(س) در 

واقعه عاشورا صبر پیشــه کرد، ما نیز در 

برابر این غم صبر پیشه کردیم. در واقع، 

منشأ صبری که اکنون دارم لطف خود 

حضرت زینب(س) است.»

آوارگان لهستانی در ایران

با آغاز جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورها به طور 
مستقیم درگیر جنگ شدند. ایران نیز از 
سال ۱۳۲۰ از مرزهای باجگیران، درگز 
و سرخس با نیروهای ارتش سرخ 
روبه رو شد. در خبرها از آوارگی زنان 
و کودکان در لهستان و حضور در 
کمپ ها در تاریخ خراسان یاد 
شده است. دکتر فضلی نژاد در 
خاطراتش می نویسد: «آوارگان 
لهستانی که به ایران آمدند، رانده 
شده بودند. کاملا بی پناه بودند. 
دولتی نبود که روادید یا ویزایی به آن ها 
بدهد. آن ها بیشتر دنبال سرپناه بودند. در 
این میان تیفوس هم همه گیر شد.»

دو هم زبان و خاطرخواهی امام رضا(ع) 

  دست گذاشت روی شانه ام. در حال و هوای خودم بودم. 
ســخنران بعد نماز ظهر و عصر، از کرامــات امام رضا(ع)

می گفت. من وسط محبت های بی حدوحصر آقاجانم به خودم بودم 

و داشتم با همراه نکات سخنران، حمایت و الطاف پدرانه امام را در 

زندگی ام می شمردم و شکر و همراه با کمی اشک. دستش گرم بود 

و خواهرانه. از وسط صفحه ای که با حرف های سخنران برای خودم 

باز کرده بودم پریدم. هنوز صورتش را ندیده گفتم: «جانم؟!» توی 

چشم ها و نگاهش انگار صفحه ای شــبیه چند دقیقه پیش من باز 

شــده بود. لبخند بــه روی لب هایش آمد و دندان های ســفیدش 

نمایان شــد. بعد از ســلام گفت: «خانم، خوش بــه حالتان اینجا 

هستید!» از شنیدن این جمله، غم مرا گرفت، غم شرمندگی از اینکه 

آن طور که باید و شاید نیستم و زائران با نگاه مهربانانه شان مرا مورد 

لطف قرار می دهند. ســکوت کردم تا ادامه حرفش را بزند. گفت: 

«می شود برایم دعا کنید؟» گفتم: «بله، حتما. من همیشه دعاگوی 

زائران بوده ام و هستم.» انگار راضی نشد به این جمله ام یا باورش 

نشــد. صدایش زمختی بعد گریه شدید را داشــت و نگاهش نور. 

لبخندش عمیق تر شد و این بار خط چروک چشم هایش هم نمایان. 

با همان حالت، خیره شد به چشــم هایم و ادامه داد: «از راه دوری 

آمده ام و حاجت مهمی دارم. دست به دامان دعای همه خادمانی 

که به دلم نشسته اند شده ام. دیدم شــما هم توی خودت هستی. 

رفتارت مثل بقیه خادم ها نبود و زیر آفتاب داغ ایستاده ای. حالت 

به دلم نشست و به خودم جرئت دادم نزدیکت شوم.» حرف هایش 

آب روی آتش بود. صدایش گرم و گیرا مثل لالایی و دل نشین مثل 

نان داغ دم صبح. اشک هایم را به زور کنترل کردم تا نبارد. لبخند به 

روی لب هایم آمده بود. صدایم را کمی لوس کردم و گفتم: «خواهش 

می کنم. شــما لطف دارید. شــما هم از همان لحظــه اول به دلم 

نشســتید.» این بار هردو با هــم خنده ریزی کردیــم. گفت: «حالا 

می شود برایم ویژه دعا کنی؟ اسمم زینب است. می شود مرا به اسم 

دعا کنی؟» گفتم: «بله، حتــما. چرا که نه؟» یــادم آمد توی حرف 

هایش گفته بود از راه دور آمده اســت. کمی هم لهجه داشــت اما 

متوجه نشدم اهل کجاست. پرسیدم: «مگر از کجا آمده ای که دوری 

راه به چشمت آمده؟» گفت: «افغانســتان.» با تعجب گفتم: «ولی 

اصلا لهجه آنجــا را نداری.» با سر حرفم را تأییــد کرد و گفت: «من 

دانشجو هستم. از کشور خودم اینجا را برای ادامه تحصیل انتخاب 

کرده ام.» هنوز کلی سؤال توی ذهنم داشت رژه می رفت که ادامه 

داد: «بیشتر برای امام رضا(ع).»
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از رقیه بیگم تا آرزوی سمرقندی
زنان و مجالس شعر و ادب در هرات عهد تیموری

 هرات ایــن روزها بیش از آنکه نام شــهری باشــد، در 

حافظه مــا دیاری افســانه ای اســت که در کنــار نام 

شهرهای دیگر مانند سمرقند در تاریخ و ادبیات خراسان قدیم 

ماندگار شده اســت. با وجود این، هرات این جلوه افسانه ای را 

بیش از اینکه مدیون ادبیات باشد، مدیون عهدی در دوره تیموری 

است، دوره ای که به گفته تاریخ نویسان، به کمک حاکمان، دوره 

طلایی هنرمندان و هنردوســتان بود. با وجود این، اگر لابه لای 

سطرهای تاریخ را بیشتر جست وجو کنید، متوجه می شوید آن ها 

که این فرصت طلایی را برای هرات و سمرقند فراهم آوردند، بیش 

از آنکه حاکمان باشند، زنان فرهیخته آن عصر بوده اند. به همین 

علت، در تاریخ هرات در عهد تیموری نام زنان بسیار تکرار شده 

اســت، زنانی که نامشــان به عنون همسر یــا مــادر فرمانروا یا 

شاهزاده ای ذکر شده است. مسلما زنان هنردوست و هنرپروری 

چون سرای ملک خانم، تومان آغا، گوهرشادخاتون، رقیه بیگم و 

فیروزبیگم در به وجود آوردن این حس هنردوســتی و هم چنین 

حمایت از اهل هنر مؤثر بوده اند. حمایت و هنردوستی این زنان 

تنها به گردهمایی های صنعتگران مرد و ساخت بناهای باشکوه 

منتهی نشده است. در گزارش هایی که از آن دوران در تاریخ آمده 

است، هرات جز محل رفت وآمد هنرمندان و صنعتگران مرد، 

محل تجمع زنان هنرمند و شــاعر و دانشمند هم بوده 

است. بنا بر آنچه در تذکره ها آمده است، زنان شاعر در 

مجلس ایــن بانــوان دربــار حضور داشــته و شــعر 

می خوانده و هر کدام به هنری مشــهور بوده اند. از 

زنــان شــاعر در ایــن دوره می تــوان از دولــت 

ســمرقندی نام برد. همسر سلطان حسین 

میرزا بایقرا، رقیه بیگم، هم از زنان شاعر و 

ادیبی بوده است که با شعرای درباری از 

قبیل مولانــا بنایــی و خواجه آصفی 

مشاعره می کرده است. «مولانا بنایی 

و خواجــه آصفی می گفتنــد که ما 

هربــار کــه بــه مجلــس مهدعلیا 

(رقیه بیگــم) می رویــم از آنجــا 

شرمنده بیرون می آییم.» از دیگر 

زنان فعال در عرصه هنر شاعری 

می توان از بی بی بیدلی (بی بی 

آرزوی سمرقندی) نام برد که 

در مجالس النفائس از او 

نام برده شده است.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز
ومدیر مسئول:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی
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نگاهی به کتاب «کافورپوش» از عالیه عطایی که برای مهاجران می نویسد

زنان مهاجر در کلمات
 عالیه عطایی در سال ۱۳۶۰ متولد شد. کودکی را در مرز 

ایران و افغانستان و منطقهٔ مرزی درمیان، از توابع خراسان 

جنوبی، گذرانده و مدرک دیپلــم خود را در شهرســتان بیرجند گرفته 

 است. در هجده سالگی برای تحصیل به تهران رفت و مدرک فوق لیسانس 

خود را در حوزه ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد. عمده 

فعالیت عالیه عطایی در زمینه نویســندگی به ادبیات مهاجرت اختصاص 

دارد. او در کنار تألیف کتاب، با نشریاتی چون داســتان همشهری، مجله 

تجربه، مجله سان و مجله ناداستان همکاری داشته و آثاری را نیز در نشریات 

انگلیسی زبان و فارسی زبان منتشر کرده  اســت. جایزه ادبی مهرگان ادب 

برای رمان کافورپوش، جایزه ادبی مشــهد برای کتاب چشم سگ و جایزه 

ادبی ما برای کتاب کورسرخی تنها بخش کوچکی از افتخارات اوست.

«کافورپوش»، داستان گمشده، حس فقدان جست وجو برای یافتن  است. 

مانی خواهر دوقلویی داشــته که گمش کرده است. نمی داند او کجاست و 

چه سرنوشتی یافته و اصلا چرا گم شده است. جست وجوی مانی برای یافتن 

خواهرش او را به منشأ بســیاری از زخم ها، تشــویش ها و سرخوردگی های 

زندگی  حاصل از حجم رازهای پشــت پرده مانده  زندگی خود و خانواده اش 

می رســاند. همین مســئله در کنار زبان و لحن همراه با عنصر خیال عالیه 

عطایی، پیش برنده  روایت در «کافورپوش» اســت. نویســنده از کلیشــه ها 

گریزان نیست و به جای فرار و حذف کلیشه ها، از آن ها در جهت واقعی شدن 

داستان بهره می جوید. مانند بستر اصلی داستان که نقصانی ژنتیکی است: 

وجود نامادری که مهرش به دل مانی نمی نشیند و با همه تلاشش، جانشین 

مادر است، مهاجرت به تهران که دلچسب مهاجر نیست، تحصیلات و کتاب 

و شعری که بر خلاف انتظار موفقیت به دنبال ندارد. همه این ها گرچه کلیشه 

محسوب می شوند، نویسنده برای جهت معنابخشی به داستان و ساخت لایه 

رویی از آن ها بهره می جوید.

برخــلاف  «کافورپــوش» 

بســیاری از آثار نشر ققنوس 

کــه قصه محور هســتند، در 

زمــره آثــار ذهنی به شــمار 

می رود. مخاطــب آن خاص 

است و کشــمکش های آن 

درون فــردی اســت، نــه 

کشمکش های بیرونی 

فرد با جامعــه یا افراد 

دیگر.

«کافور پوش» 
 نویسنده: عالیه عطایی
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زمــره آثــار ذهنی به شــمار 

می رود. مخاطــب آن خاص 

«کافور پوش» 

پناه آورده است انگار 
تنهایی به تنهاتر

عاطفه جعفری از شاعران جوانی است که شهریور 

سال ۱۳۶۹ در مشــهد متولد شــده است. پدرش 

افغانستانی و مادرش ایرانی است و شعرش در حال 

و هوای شعر شاعران مهاجر افغانستانی در انجمن 

شعر در دری به بالندگی رسیده است.

عاطفه جعفری از نوجوانی به شعر و ادبیات علاقه 

داشته است اما به طور جدی حدود یک دهه است 

که در جلســات ادبی شهر مشــهد حضور پررنگی 

دارد.

جعفــری با تحصیــلات حــوزوی علاقه زیــادی به 

مضامیــن آیینــی در شــعر و تعهد انقلابــی دارد. 

همسرش، مسعود یوسف پور، نیز از شاعران آیینی 

مشــهد اســت که بر علایــق ادبــی و گرایش های 

انقلابی این بانوی شاعر اثرگذار بوده است. عاطفه 

جعفری در قالب های کلاســیک به ویژه غزل زبان 

بسیار روان و ساده ای دارد و آثار خوبی در این حوزه 

سروده اســت چنان که توانســته در جشنواره های 

آیینــی و انقلابــی بســیاری، از برگزیــدگان 

باشد.

برگزیده جشــنواره های شــعر عقیق کبود، ۹ دی، 

بلکه زنده اند، جشنواره وحدت و ... عناوین بخشی 

از موفقیت های این بانوی شاعر است.

با اینکه تاکنون کتاب شعر مســتقلی چاپ نکرده 

اســت، آثارش در چندیــن مجموعه گزیده شــعر 

چاپ شــده و بارها در نشریات و روزنامه ها به چاپ 

رسیده است.

رسیدم باز سمتت با دلی از قبل شیداتر

پناه آورده است انگار تنهایی به تنهاتر

دوباره بوی باران می دهد صحن گهرشادت

چه رازی دارد اینجا می شود چشمان دنیا تر

به هر سو می روم گنبد نمایان است و حیرانم

کدامین آسمان دارد از این خورشید پیداتر

هنوز از دست هایت خاک دهسرخ آب می نوشد

ز دریای کراماتت شده دامان صحرا تر

قدم تا می گذاری چشمه جاری می شود هرجا

مقامت بوده از فرزند ابراهیم بالاتر

اگرچه شرم مانع شد سخن از تشنگی گوید

ولی از شربتت کرده ابوهاشم گلو را تر

خلیل خواست که در راه حق جوان بدهد

بنا نبود کسی جز تو امتحان بدهد

نبی شبیه عبایی تو را به دوش گرفت

که تار و پود کسا را به ما نشان بدهد

کسی که قدر تو را چون حبیب فهمیده

رواست پای غمت لحظه لحظه جان بدهد

ندیده بود به چشمش زمین ز خلق کسی

که خون کودک خود را به آسمان بدهد

نماز از تو به جا مانده و سزاوار است

اگر به نام تو هر مأذنه اذان بدهد

کجاست غیر حسینیه مکتب درسی

که پای روضه تو عشق یادمان بدهد
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